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Abstract 
Approval of “Embryo Donation Act 
2003” inducted the expression of 
“Embryo Donation” in our legal liter-
ature and formally legitimized this 
kind of Assisted Reproductive Trea-
tment. This article aims at studying 
legal and ethical legitimacy of embryo 
donation through legal and juridical 
evaluation of properties’ transferabil-
ity. 
What justifies the necessity of this 
study is that if we consider “embryo 
donation” as a real donation, it shall 
comply with general conditions of pr-
operties’ transferability, since “donati-
on” is a legal act which is basically.  
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 مقدمه

طي سال ها و با پيشرفت علم پزشكي به ويژه در قرن بيستم و دهه اخير، راه هاي متفاوتي براي                     
بحث .  حل معضل ناباروري زوج هايي كه آرزومند پروردن فرزندي هستند، شكل گرفته است                    

 هبه باشد، بايد شرايط عمومي انتقال مورد          حقيقتاً
 .معامله در خصوص رويان نيز صدق كند

كه هبه به صراحت قانون مدني و نظر بسياري      چه آن 
جز مقرراتي كه بنا به       و   از فقيهان يك عقد است     

صراحت شريعت مختص هبه قرار داده شده، اين            
داده  عقد در ساير احكام، تابع قواعد عمومي قرار          

يكي از اين قواعد عمومي مورد اجماع، ضرورت  .است
. ماليت داشتن و قابليت انتقال مورد معامله است           

توان به موجب يكي از عقود منتقل نمود   را مييئيش
كه اولاً ماليت داشته باشد و ثانياً داراي اوصافي باشد       

باور به مال  .كه مانع از امكان انتقال حقوقي آن نشود
 انتقال رويان آثاري فراتر از تصحيح         بودن و قابليت  

تواند مشكل   عمل اهداي جنين به همراه دارد و مي        
اما .  سازي تلقيح مصنوعي را نيز مرتفع سازد        تجاري

توان موجودي كه قابليت تبديل    بايد ديد آيا واقعاً مي    
اش  به نوع انساني را دارد، به استناد وضعيت فعلي           

ن تحليلي تا چه    مال دانست و اساساً پيامدهاي چني     
تواند اخلاقي و در نتيجه مورد تأييد قانون           حد مي 

در»  حاكميت قانون «با قول به     توان   باشد؟ آيا نمي  
هاي   از چالش    ،انتقال رويان  مشروعيت بخشي به     

و در    غيرقابل حل عقد دانستن اين عمل گريخت         
عين حال از مزاياي مشروعيت انتقال رايگان رويان         

 مقاله تلاش مي كند به پاسخي        اينمند ماند؟     بهره
  .درخور به اين پرسش ها دست يابد

 

 اهداي جنين، هبه، رويان، ماليت،           :كليدواژه ها
 .شخصيت

 
 

governed by general legal rules and 
one of these rules is the necessity of 
being as property and the transferabil-
ity of transaction’s subject Furtherm-
ore, considering embryo as property 
could solve the matter of commercia-
lization of artificial insemination. 
However, first, we have to ask whe-
ther it is ethical to count a potential 
human being as a property. Why do 
not we legitimize “embryo transfer” 
instead of “embryo donation” in order 
to get rid of dissoluble challenges of 
its recognition as a “legal act”? Is not 
it the best way to identify “embryo 
transfer” as a “legal rule” authorized 
by the parliament?  
This article suggests the basis of “leg-
al rule” as the headstone of embryo 
transfer’s legitimacy.     
   
KeyWords: Embryo donation, Dona-
tion, Embryo, Property, Personhood.  
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 كشورمان  و فقيهان   مناقشه برانگيز رحم جايگزين يكي از اين راهكارهاست كه از سوي نويسندگان             
 نابارور  زوجين  به  جنين   و ، گامت اسپرم  اهداي  شيوه ها،  اين  ديگر از   يكي.  مورد توجه قرار گرفته است    

  .است خاص شرايط تحت
اسپرماتوزوئيد كه از اين پس در مقاله از آن با كلمه رايج اسپرم              ابتدا ضروري مي نمايد تعريفي از      

 بتوان بينش صحيحي نسبت به موضوع مطالعه حاصل          و نيز جنين به دست داده شود تا         ياد مي شود 
اسپرم به سلول هاي جنسي مرد اطلاق مي شود كه از لقاح آن با تخمك زن، نطفه شكل                       .  نمود

در مقابل، جنين به شكل تكوين يافته نطفه انساني اطلاق مي شود كه با رشد در رحم مادر                  .  مي گيرد
 . قابليت زنده متولد شدن را دارا باشد

يش جنين چنان  كه ديده شد، فرع بر در هم آميختن اسپرم و تخمك و در اصطلاح لقاح                      پيدا
 در  مصنوعي  تلقيح  و  است  شدن  باردار  معناي  به  لقاح  و  كردن  باردار  معناي  به  لغت  در  تلقيح  .است

 آبستن  گيرد،  صورت  زديكي ن اين كه  بدون  و  مداخله پزشكي   با  را  زن  كه  است  اين  از  عبارت  اصطلاح،
  ).1376صفايي و امامي،  (كنند
 :مصنوعي از اين قرارند تلقيح هاي روش انواع
   (Intra Uterine Insemination) رحم داخل مصنوعي تلقيح. 1

  (GIFT= Gamete Intra-Fallopian Transfer) انتقال گامت به داخل لوله رحمي. 2
  (ZIFT= Zygote Intra-Fallopian Transfer) رحمي لوله داخل به زيگوت انتقال. 3

  (IVF=In vitro fertilization and embryo transfer (IVF-ET))رويان انتقال و آزمايشگاهي باروري. 4

 )1382موسوي، (
 نسل  تكثير  و  نژاد  اصلاح  منظور  به   ميلادي 1765  سال  در  بار  نخستين  براي  مصنوعي  تلقيح
 متعاقب  و  شد  انجام ها  ماهي  روي    Iud wig Jacobinيك دانشمند آلماني به نام        توسط  حيوانات،

 . اما نتيجه بخشي، دو قرن به طول انجاميد         گرفت  رقرا  آزمايش  مورد  نيز  انسان  مثل  توليد  براي  آن
 ).1376صفايي و امامي، (

در   »لوئيز براون «نوزاد آزمايشگاهي به نام       نخستين  برتر، هاي  تكنيك  از  استفاده  و  علم  پيشرفت  با
 1988  سال  در  آن  از  پس  آمد،  دنيا  به  همكارانش  و  استپتو  دكتر  با تلاش   لندن  در  ميلادي  1978
 خارج  باروري  طريق  از  كودك  956  انگلستان،  كشور  در  موفقيت  اين  از  پس  سال  يك  يعني  ميلادي
 از  بيش  متحده  ايالات  ، در 1378بنا بر منابع موجود تا          هم چنين  .شدند   متولد (I.V.F)رحمي  
 حملع  وض  8741  به  منجر   انجام گرفته كه در عمل     1هاي كمك باروري توسط فناوري    سيكل  40000

 به نقل   78جعفرزاده،  ( يا همان انتقال رويان بوده است        I.V.F  طريق  به  آن ها  مورد از   5103  و  شده
 ). 1386از روشن، 

 /مالّيت و قابليت انتقال رويان /��



50 

 
 

 

  

������� �	�������
�� / ������ / � �!"#$/  �%� &#'#/

 ساله دارد اما در چند سال       30هم چنان  كه ديده مي شود، تلقيح مصنوعي انساني سابقه اي تقريبا          
اخير به طور جدي تر و گسترده تري مورد استفاده قرار گرفته و چنان رواجي يافته كه دستگاه حقوقي                 

با اين حال،   .  كشورهاي مختلف را به پاسخ گويي در خصوص ماهيت و امكان اين عمل واداشته است               
 مقررات  و  قوانين  از آن جمله اند، كمتر     نيز  اسلامي  كشورهاي  غالب  كه  توسعه  حال  در  كشورهاي  در

 نيز كه اقداماتي صورت گرفته، نمي توان       و در مواردي    شده  تدوين  گامت  و  جنين  اهداي  براي  خاصي
نابارور به تاريخ     زوجين  به  جنين  اهداي  نحوه  در خصوص   ايران  اسلامي  جمهوري  .آن را جامع دانست   

وق الذكر را به   ه كه تنها يكي از روش هاي ف        درسان  تصويب  به  ماده  پنج  در  را  قانوني،  24/9/1382
به موجب اين قانون كليه مراكز      «:   اين قانون اعلام مي دارد    1ماده  .  صراحت تجويز و تأييد نموده است     

شرعي و شرايط مندرج در اين        تخصصي درمان ناباروري ذي صلاح مجاز خواهند بود با رعايت ضوابط         
اي قانوني و شرعي پس از        قانون نسبت به انتقال جنين هاي حاصله از تلقيح خارج از رحم زوج ه               

اقدامات پزشكي ناباروري     موافقت كتبي زوجين صاحب جنين به رحم زناني كه پس از ازدواج و انجام             
بر اين اساس، در كشور ما انتقال        .  » به اثبات رسيده اقدام نمايند     )وهر يك به تنهايي يا هر د       (آن ها  

ر اثر امتزاج اسپرم و تخمك يك زوج          جنين در صورتي كه انعقاد نطفه در محيط آزمايشگاهي و ب             
 . شرعي و قانوني صورت گرفته باشد مجاز دانسته شده است

با توجه به وجود اين قانون، نويسنده ترجيح داده است تمركز خود را بر مطالعه ماهيت انتقال                     
.  قرار دهد تا حاصل مطالعه واجد نتيجه اي عملي باشد           (I.V.F)جنين ناشي از تلقيح آزمايشگاهي       

هم چنين، در اين   .  بررسي و واكاوي فقهي ـ حقوقي ساير طرق تلقيح مصنوعي مجالي ديگر مي طلبد             
مقاله از بررسي ساير مفاهيم فقهي و شرعي مرتبط با موضوع مانند وضعيت حرمت يا حليت تكليفي،                  

 شده و   نسب ناشي از تلقيح مصنوعي و حقوق و تكاليف والدين طبيعي و پدر و مادر پذيرنده اجتناب                 
سعي شده است تنها مسئله ماليت و قابليت انتقال جنين به عنوان موضوع يك قرارداد مورد توجه                    

البته اين امر به معني بي اهميت بودن يا بداهت ساير زمينه هاي فوق الذكر نيست؛ چه هر                 .  قرار گيرد 
 . كدام از اين موارد، خود بايد مستقلاً و مستدلاً مورد تدقيق واقع شود

 توجيه ضرورت اين مطالعه همين بس كه اگر ماهيت آن چه در لسان عرف و حتي نزد                         در
 باشد، بايد شرايط عمومي      2ناميده مي شود، حقيقتاً هبه    »  اهداي جنين «حقوق دانان و قانون گذار،     

انتقال مورد معامله در خصوص جنين نيز صدق كند؛ چه آن كه هبه به صراحت قانون مدني و نظر                     
» 3شروط عوضين «فقيهان يك عقد است و همين فقيهان، به تفصيل در كتب خود از                  بسياري از   

درست است كه هبه غالباً به صورت غيرمعوض و رايگان واقع مي شود و يك عوض                   .  سخن گفته اند 
وجود دارد نه عوضين، اما جز مقرراتي كه بنا به صراحت شريعت مختص هبه قرار داده شده، اين عقد              

رساله هاي »  4كتاب البيع« تابع قواعد عمومي قراردادهاست كه معمولاً از مطالعه               در ساير احكام،   
و »  ضرورت ماليت داشتن   «يكي از اين قواعد عمومي مورد اجماع،           .  فقيهان قابل استخراج است    
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شيئي را مي توان به موجب يكي از عقود منتقل نمود كه اولاً               .  مورد معامله است  »  قابليت انتقال «
در اين مقاله   .  ه باشد و ثانياً داراي اوصافي باشد كه مانع از امكان انتقال حقوقي آن نشود               ماليت داشت 

در بخش نخست، ابتدا ماليت     .  ماليت و قابليت انتقال رويان مورد بررسي قرار مي گيرد          بخش،   در دو 
 و سپس از مفهوم عرفي و شرعي ماليت و تقدم           )  مبحث نخست (رويان مورد تعريف قرار مي گيرد       

 ). مبحث دوم(رتبي ماليت عرفي بر ماليت شرعي سخن مي رود 
پس از بررسي ماليت رويان، ساير ويژگي هايي كه جهت قابليت انتقال رويان از منظر شرع و عرف                 

آن چه نويسنده  .  در بخش دوم مطالعه خواهند شد     »  قابليت انتقال رويان  «ضرورت دارند، ذيل عنوان     
گي ها را در بخشي مستقل از عنوان ماليت مورد بررسي قرار دهد، فرع بودن              را وادار ساخته تا اين ويژ     

به ديگر سخن ملازمه اي ميان اين دو وجود ندارد و اين             .  قابليت انتقال بر ماليت مورد معامله است       
ماليت نداشتن يك شيء قطعاً مانع قابليت انتقال آن است، اما هر شيئي كه                 .  رابطه يك سويه است  

 . باشد، لزوماً قابل انتقال نيست و جهت واگذاري آن شرايط ديگري نيز ضرورت مي يابدعرفاً مال 
در بخش دوم، در چهار مبحث، به ترتيب سلطنت مطلق بر رويان، قابليت تسليم رويان، علم به                    

البته اين به آن معني نيست كه شروط قابليت انتقال           .  اوصاف رويان و طهارت رويان بررسي مي شود       
عامله به همين چهار شرط منحصر مي شود، بلكه در موضوع مورد مطالعه ما اين چهار وصف اند              مورد م 

در خاتمه مقاله، نتيجه اي كه نويسنده بدان قائل          .  كه مورد مناقشه و شايان تحقيق بيشتر هستند         
 .است، بيان خواهد شد

 

 ماليت رويان : بخش نخست

 تعريف ماليت : مبحث نخست

بداهت مفهوم مال و ماليت باشد كه غالب فقيهان تعريفي جامع از مال و                 شايد به جهت تصور      
 است  5، تعريفي دوري  »آن چه در برابر آن مالي به دست آيد       «تعريف مال به    .  ماليت به دست نداده اند   

و شايد همين دشواري در تعريف باعث شده تا بعضي از فقهاي معاصر، تعريف ماليت را به جهت                       
يكي از  ).  70 ق، 1415،  2اراكي، ج (في بدانند و از تعريف مال دست بكشند           وضوح مفهوم آن منت    

آن چه عاقلان براي رفع    «:   شيخ انصاري مال را چنين تعريف نموده است          »مكاسب«شارحين كتاب   

، 6مروج جزائري، ج    (»حوايج دنيوي يا اخروي خود در به دست آوردنش با هم رقابت كنند مال نامند               

 ).344، 22ج و نجفي، 385ق، 1416
با توجه به تعريف مي توان رغبت عقلاي جامعه را به يك شيء كه حاضر باشند براي تحصيل آن                    

به ديگر سخن، هر چه واجد ارزش عرفي نزد          .  با يكديگر رقابت كنند، وجه مميز مال از ملك دانست          
ه كنند داراي   عقلاي جامعه باشد و آن ها را راغب سازد براي داشتنش از زمان و دارايي خود هزين                   

متوقف بودن  .  2احتياج مردم به شيء     .  1:  جمع دو امر در تحقق مفهوم ماليت لازم است        .  ماليت است 
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فقيهان اماميه با توجه به معنا كردن        ).  385ق،  1416،  6مروج جزائري، ج  (تحصيل آن شيء به كار       
رابطه ميان ماليت و    .  ند جدا ساخته ا  »ملكيت«، اين مفهوم را به درستي از        »ارزش اقتصادي «ماليت به   

؛ بدين معنا كه ممكن است شيء       )118ق،  3،1421مغنيه، ج (ملكيت، عموم و خصوص من وجه است       
و )  6مانند مباحات قبل از حيازت      (كه مالكي نداشته باشد       واجد ارزش اقتصادي باشد، در حالي        

مانند يك  (باشد  هم چنين ممكن است شيء مملوك كسي باشد، در حالي كه ارزش معاملاتي نداشته              
 ). دانه گندم

بنا بر اجماع فقها غصب ملك ديگري هرچند ارزش اقتصادي نداشته باشد حرام و مشمول عقاب                  
است، در حالي كه همان مملوك، اگر ارزش معاملاتي نداشته باشد مال محسوب نمي شود و نمي توان                

عدم ماليتي كه   .  1:  منتسب مي كند شيخ انصاري عدم ماليت را به دو جهت         .  مورد معامله اش قرار داد   
عدم ماليتي كه مستند به قلت و         .  2.  شيء است مانند حشرات    )  بي ارزش بودن (مستند به خست     

 ). 9ق، 1415، 4انصاري، ج(اندك بودن كمي شيء است مانند يك دانه گندم 
 

 ماليت عرفي و شرعي : مبحث دوم

امام ( آن دانسته اند     »تمول«ح  در كتب فقهي نخستين شرط عوضين را ماليت و در اصطلا                

مفهوم ماليت از منظر فقيهان مفهومي عرفي است؛ اساساً تعريف بارزترين                ).  515،  1خميني، ج 
 كه عبارت است از مبادله مال به مال، اهميت نقش           �)  خريد و فروش  (مصداق عقود ـ يعني عقد بيع       

تعريف فوق الذكر خارج اند، موضوعاً از     عرف را در شناسايي عوضين يادآوري و مواردي را كه عرفاً از               
هيچ اشكال و اختلافي در اين معنا وجود ندارد كه            ).  9ق،  1415،  4انصاري، ج   (7بيع خارج مي كند  

 . آن چه عرفاً مال محسوب نشود، نمي تواند عوض معامله قرار گيرد

عامله بايد ماليت   مورد م «:   قانون مدني نيز به پيروي از ديدگاه فقها مقرر داشته است             215ماده  

.  همين قانون نيز با عبارت ديگري به لزوم ماليت مال اشاره نموده است                348 ماده   »....داشته باشد 

يكي از حقوق دانان بزرگ معاصر بر اين باور است كه ارزش اقتصادي كالا وابسته به منافع آن است و                    
 ). 174، 1388، 2كاتوزيان، ج (آن چه نيازي را رفع نمي كند و سودي به بار نمي آورد مال نيست

وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهه من           «:  خبري كه از تحف العقول نقل شده بدين بيان         

 نيز حكايت از آن دارد كه عوض قرار دادن شيئي كه عرفاً از                   »الجهات فكل ذلك حلال بيعه الخ       

 عرف در تعريف ماليت      جهتي براي آن مصلحتي قابل تصور است جايز است و همين، مؤيد جايگاه               
حكم در مواردي كه در ماليت يا عدم ماليت شيء ترديدي نباشد             ).  10ق،  1415،  4انصاري، ج (است  

اما در فرضي كه در خصوص ماليت عرفي شيء ترديد وجود             .  روشن است و نيازي به بررسي نيست       
 : داشته باشد، سه نظر از سوي فقيهان ابراز گشته است
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 كه ثابت نشود كه شيء مورد نظر عرفاً مال نيست، قائل به امكان                 شيخ انصاري در فرضي    .1
نتيجه ).  همان( استناد نموده است      8رجوع به عمومات صحت بيع و تجارت شده و به اصاله الصحه             

 .آن كه چنين معامله اي را صحيح دانسته است
تمسك به  يكي از شارحان مكاسب، با دقت نظري قابل تحسين به اين نكته اشاره نموده كه                 .2

، فرع و منوط بر مال دانستن آن شيء از نظر عرفي است، در حالي كه در فرض مورد                9عمومات صحت 
بحث ترديد در اصل ماليت عرفي وجود دارد و بنابراين رجوع به اصاله الصحه موردي ندارد و موافق تر                  

ق، 1416،  6ئري، ج   مروج جزا (با قاعده را آن مي داند كه به بطلان معامله چنين شيئي قائل شويم                
390 .( 
 10يكي از بزرگان معاصر ترديد در ماليت شيء مورد معامله را از مصاديق شبهه موضوعيه                  .3

نسبت به ادله فساد و ادله صحت دانسته و در نتيجه معتقد است نه مي توان به فساد حكم نمود و نه                      
ير دلايل و اصول بهره جست      بنا بر اين نظر ضمن توقف در خصوص مورد، بايد از سا           .  به صحت معامله  

 ). 72ق،1415، 2اراكي، ج(

رويان، .  با توجه به مطالب پيش گفته بايد ترديدي جدي در خصوص ماليت عرفي رويان روا داشت              
به مثابه يك موجود زنده كه قابليت تبديل به يك انسان كامل را دارد، اساساً قابليت ارزش گذاري                     

ن به عنوان مالي نظر نمود كه عقلاي جامعه معادل ارزش آن              مالي ندارد و به سختي مي توان به آ         
دست كم در زمانه حاضر، مبادي اخلاقي مانع از آن است كه رويان در نظر عرف حسن                 .  پول بپردازند 

جامعه به عنوان مال عرفي شناسايي شود و نبايد از نظر دور داشت عرفي در نظر حقوق واجد احترام                    
 قانون مدني كه اجراي      975ذيل ماده   .  لاق حسنه آن را تأييد كند       و معتبر تلقي مي شود كه اخ       

حتي اگر در   .  قرارداد اصولاً معتبر را منوط به موافقت با اخلاق حسنه مي داند، مؤيد همين نظر است               
خصوص عدم ماليت عرفي رويان به قطعيت نرسيده باشيم، به نظر مي رسد با توجه به اين كه در                       

 انعقاد عقد وجود    11جنين يا رويان خوانده مي شود، ترديد و شك در مقتضي          آن چه اصطلاحاً اهداي    
اين استدلال ميان نظرهاي دوم     .  ، اصل را فساد عقد دانست     12دارد، بايد با رجوع به استصحاب عدمي      

 .و سوم پيش گفته فقيهان در فرض ترديد در ماليت جمع مي كند
 گويي به سؤال در مورد حليت يا حرمت           بيشتر نويسندگان و حتي فقيهان معاصر براي پاسخ          

واگذاري رويان بدواً به ماليت شرعي آن توجه نموده اند و از آن جا كه به جهت عدم طرح موضوع در                     
 را مستمسك حكم به صحت اين         13صدر اسلام، خبري در رد ماليت در دست نيست، اصل برائت             

لحاظ شرعي فرع و منوط بر احراز ماليت         اين در حالي است كه بررسي ماليت از          .  واگذاري نموده اند 
عرفي شيء است و در صورتي كه ترديد در ماليت عرفي باقي بماند، نوبت به تحليل ماليت شرعي و                     
بررسي اخبار و آيات در اين خصوص نمي رسد؛ چه در مقتضي قابليت انتقال ترديد حاصل است و                     

بنابراين صرف فقدان اخبار    ).  385،  ق1416،  6مروج جزائري، ج  (سخن گفتن از رافع جهتي ندارد         

�
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حتي اگر از   .  نافي قابليت انتقال رويان نمي تواند دليل كافي جهت تجويز اين واگذاري به دست دهد               
تقدم رتبي ماليت عرفي بر ماليت شرعي چشم بپوشيم، با توجه به اين كه قول به شرعي بودن اعتبار                   

، چنان  )42  ـ50،  1378 و محقق داماد،    388ق،  1424خراساني،    (15 قوي به نظر مي رسد    14استصحاب
 كه همان ماليت است ـ بايد بنا        � كه ملاحظه شد با در نظر گرفتن عدم تحقق يقيني مقتضي انتقال              

 . را بر استصحاب عدمي نهاد و به فساد عقد قائل بود
مال گاه رويان را صراحتاً      .  ماهيت حقوقي رويان در غرب محل مناقشه گسترده بوده و هست              

  گاه آن را ماهيتي بينابيـن و مـوضوع حقـوق متعارض دانستـه انـد          �)York v. Jones, 1989(مي دانند  

)Davis v. Davis, 1992  (                 و در مواردي شخصي تمام عيارش تلقي مي كنند كه از حقوق و منافع
يط در فرض ما كه رويان در مح          ).  Unborn Victims of Violence Act 2004(بهره مند است    

در برخورد با رويان بوده و دولت حق         )  Autonomy(آزمايشگاهي شكل گرفته، مادر فاقد خودآييني        
دولت ايالات متحده حق دارد به عنوان يك شخص از رويان حمايت كند، آن را به                   .  مداخله مي يابد 

 به واسطه   عنوان مال والدينش تلقي كند، يا آن را به مثابه يك هويت بينابين كه از حرمت ويژه اي                   
دولت ايالات متحده حق    ).  Davis v. Davis, 1992(حيات بالقوه اش برخوردار است، به حساب آورد         

 .دارد ميان يكي از اين قالب ها آزادانه انتخاب كند، تا جايي كه به حقوق ديگران لطمه وارد نشود
رامون اين موضوع   چنان  كه ديده مي شود، ماهيت رويان در ايالات متحده ـ كه پيشتاز بحث پي                

همين وضعيت را مي توان در ساير نظام هاي حقوقي شاهد           .  است ـ هنوز محل اختلاف جدي است       
در امريكا، در پرونده هاي اسقاط جنين، رويان به عنوان بخشي از بدن مادر در نظر گرفته                       .  بود

در حالي كه قوانين    مادر بوده و از خود استقلالي ندارد؛          )Privacy(مي شود كه مشمول حق بر خلوت       
جزايي همين كشور، قتل رويان را در حكم قتل عمد تلقي كرده و با اين قضاوت، تصويري از يك                        

با اين وصف، مي توان گفت ترديد در         ).  York v. Jones, 1989(شخص را از رويان ترسيم مي كند         
 . الفان ماليت استماليت رويان امري جهاني است و تفاوت ها، تنها در نسبت ميان موافقان و مخ

 

 قابليت انتقال رويان : بخش دوم

 سلطنت مطلق بر رويان : مبحث نخست

آن چه در قراردادها موضوع تعهد      .  انسان به نيروي اراده توان تغيير در وضع مادي اشيا را ندارد             
تباري در اين رابطه اع   .  واقع مي شود يا مورد انتقال قرار مي گيرد، حقي است كه شخص بر آن ها دارد              

پس آن چه موضوع تعهد و انتقال قرار مي گيرد، در         .  مي توان تصرف كرد و با آن به داد و ستد پرداخت          
در موضوع بحث، اين حق مالي بايد       ).  178،  1388،  2كاتوزيان، ج   (واقع حق مالي است نه خود مال        

ت مورد انتقال را     شرط مالكي  247ماده  .   باشد تا انتقال رويان به موجب عقد محقق شود           »مالكانه«
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توسط انتقال دهنده ضروري دانسته و حقوق دانان در اين خصوص ترديدي به خود راه نمي دهند                    
 ).136، 1389كاتوزيان، (

جمله فقيهان هم دومين شرط مورد معامله را سلطنت مطلق منتقل كننده بر آن يا به اصطلاح                   
 و  17، اراضي مفتوح العنوه  16 موقوفه، عين مرهونه   ايشان با اين ادبيات، مال    .  طلق بودن ملك دانسته اند   

 و امام    117ق،  1421،  3مغنيه، ج    (مباحات حيازت نشده را از دايره معاملات خارج ساخته اند               
قطعاً در هيچ كدام از كتب فقهي، به جهت جديد بودن موضوع مورد               ).  516 و   509،  1خميني، ج   

رسي قرار نگرفته است، اما بديهي است با عنايت به            بر رويان مورد بر    18مطالعه، سلطنت مطلق ابوين   
نسخ عملي بردگي و آزاد بودن انسان بماهو انسان و با توجه به اصل عدم ولايت، هيچ دليلي بر                          
مالكيت ابوين يا پدر بر رويان وجود ندارد، چه رسد به اين كه اين مالكيت مطلق بوده و امكان انتقال                     

  .رويان را به آن دو اعطا نمايد
جنين در شريعت اسلام پس از دميده شدن روح از احترام يك انسان كامل برخوردار بوده و                       
همان طور كه نمي توان انساني تكامل يافته را مورد معامله قرار داد، جنين و نيز رويان به جهت                        
ه كرامت ذاتي و حريتي كه به صرف تشكيل نطفه به دست آورده و نيز به دليل قابليت تبديل شدن ب                    

. اين قابليت را بايد در امكان انتقال در نظر آورد           .  انسان كامل، از دامنه موضوع قرارداد رهيده است        
نمي توان با چشم پوشي بر اين امكان، از آن چه در صورت مراقبت در محيط مناسب به نوع كامل                      

ا موضوع  انساني بدل مي شود، مالي ساخت كه بتوان براي به دست آوردنش پرداخت نمود و آن ر                    
 . معامله قرار داد

البته در مثل مناقشه نيست و اين         .  مناسب است براي تقريب مفهوم به ذهن مثالي زده شود            
 قانون مدني مقرر داشته     33ماده  .  تمثيل هرگز سرِ آن ندارد تا جايگاه انساني را با نباتات قياس كند             

ين كه در زمين متعلق به ديگري        آن تعلق دارد، ولو ا      19كه درخت و كِشت به مالك اصله يا حبه           
حبه و اصله بالقوه درخت و كشت است و هنوز اين قابليت را به فعل نرسانده و به خودي               .  كاشت شود 

. محتاج مراقبت است و به مداخله انساني نياز دارد        .  خود نيز نمي تواند رشد كند و به غايت خود برسد         
 . رويان به چشم مي خورداما تفاوتي عمده ميان اين مثال با مورد انتقال 

هيچ ترديدي در اين خصوص نيست كه امروزه انسان كامل نمي تواند موضوع قرارداد انتقال عين                
از طرفي اگر   .  منافع كار انسان را مي توان اجاره نمود اما خود وي را نمي توان منتقل نمود              .  قرار گيرد 

انتقال باشد، بايد والدين يا دست كم پدر بر        بناست رويان ـ كه به مثابه حبه وجود انساني است ـ قابل             
سؤال اين جاست كه در صورت استمرار سلطنت والدين يا والد بر فرزند               .  آن سلطنت داشته باشند    

بالقوه خود، آيا نبايد وي را مالك طلق فرزند خود پس از به فعليت رسيدن نوع انساني اش دانست؟ آيا              
امروزي است؟ ولايت، امري متفاوت از مالكيت است و           چنين نتيجه اي مورد پذيرش نظام حقوقي         

چگونه است كه    .  هيچ فقيه و حقوق داني داعيه دار مالكيت پدر يا والدين بر فرزند خود نيست                   
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طرفداران ماليت و قابليت انتقال رويان، رويان را با حبه در قابليت تبديل به نبات و ضرورت مداخله                    
 نتيجه آن را موجودي قابل انتقال مي دانند، در حالي كه               انساني در رشدش قياس مي كنند و در        

نتيجه اين قياس را كه همان استمرار قابليت انتقال جنين پس از دميده شدن روح است،                            
نمي پذيرند؟ مگر نه آن است كه جنين نيز پس از دميده شدن روح به مراقبت و مداخله مادرش نياز                    

 شود؟ مگر نه آن است كه نوزاد تا رسيدن به مرحله بلوغ             دارد و به خودي خود به سلامت متولد نمي        
جسمي و عقلي هم چنان به همراهي و مواظبت والدين وابسته است؟ اگر معيار، ضرورت مداخله                     

 انساني است، آيا بايد تا نيل طفل به رشد عقلي وي را هم چنان مملوك والدين خود دانست؟ 

د، بايد از همان ابتدا آن را ملاكي نامناسب دانست،           اگر هم معيار دميده شدن روح در جنين باش         
چرا كه سقط جنين از همان بدو شكل گيري نطفه منع شده و ضمانت اجراي مالي به شكل ديه يافته                   

در اصل حرمت سقط جنين . است و دميده شدن روح در آن تنها سبب مي شود ديه جنين كامل شود         
 .  كه پس از دميده شدن روح به كمال مي رسدتفاوتي نيست و تنها ضمانت اجراي مالي است

را )  قرار مكين (از طرفي هيچ دليل نقلي يا عقلي وجود ندارد كه قرار نداشتن رويان در رحم مادر                  
در موارد شبهه در حرمت انساني، بايد با           .  از اسباب امكان سلطنت مالكانه والدين قلمداد نمايد          

 محيط آزمايشگاهي و ضرورت مداخله انساني جهت         احتياط گام برداشت و صرف تشكيل رويان در        
تبديل به نوع انساني نمي تواند براي رويگرداني از احتياط و حكم متقن به امكان سلطنت مالكانه و در                  

 . نتيجه قابليت انتقال رويان كارگر افتد
ب هم چنين از آن جايي كه نص يا دليل عقلي بر مدخليتش در اين حرمت وجود ندارد نبايد سب                  

منطق حاكم بر قواعد حقوقي، با اين نتايج كه از ملك دانستن              .  حكم به سلطنت مالي والدين گردد      
پس ناگزير بايد اين مقدمه استدلال را به طور جدي قابل نقد             .  رويان نشأت مي گيرد، سازگاري ندارد    

رورت مداخله  قابليت تبديل به نوع انساني مهم تر از آن است كه به صرف تمسك به ض                .  ارزيابي كرد 
آزمايشگاهي و مشاركت انساني براي رشد رويان، بتوان آن را ناديده گرفت و حكم به قابليت انتقال                    

 . رويان نمود
شرط مملوك  .  تجويز انتقال حقوقي رويان، نوعي بازگشت به تفكر مالكيت انسان بر انسان است              

20لابيع الا في ملك  «بودن مورد معامله، مورد اجماع فقيهان است و نصوص صريحي چون             
 دلالت بر   »

انسان آزاد قابليت   .   و هبه را نيز شامل مي شود      21آن دارند و روشن است كه مورد بيع، مخصص نيست         
 ).344-343، 22نجفي، ج (تملك ندارد تا بتواند در ملكيت كسي قرار گيرد 

 را به   ملكيت به معني اضافه شدن شيء به شخص مالك است و ملاحظه كرامت انساني، جنين                 
شخص صاحب نطفه اضافه نمي كند، بلكه براي او پس از خلقت نطفه وجودي مستقل از پدر قائل                     

 ). 70ق،1415، 2اراكي، ج (مي شود 
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 قابليت تسليم رويان: مبحث دوم

يكي ديگر از شروط عوض معامله، قابليت تسليم آن از سوي انتقال دهنده به انتقال گيرنده است                  
قدرت انتقال دهنده بر تسليم، خود حاوي مباحث مفصلي است كه در             ).  14ق،  1414،  2اراكي، ج   (

آن چه مورد بحث است فلسفه شرطيت قدرت بر تسليم يعني منع از             .  اين مقاله مجال بيانش نيست    
 ). 127ق، 1421، 3مغنيه، ج ( است 22معاملات غرري

ومنين علي عليه السلام، خود    در شريعت اسلام از معاملات غرري نهي شده و اين خبر از اميرالم              
غرر آن عملي است كه با آن، شخص مرتكب از ضرر در امان             «:  مي تواند بهترين تعريف براي غرر باشد     

23نماند
در زمانه ما با توجه به پيشرفت پزشكي، امكان تسليم رويان به زوجين پذيرنده و كارگذاري                .  »

 غرري بودن واگذاري رويان را دست كم از اين         آن در رحم زوجه پذيرنده وجود دارد و همين، احتمال         
درست است كه زوجين انتقال دهنده، خود، قدرت بر تسليم ندارند اما با                .  حيث منتفي مي گرداند  

استفاده از امكانات علوم پزشكي، اين قدرت برايشان فراهم آمده و از اين نظر خدشه اي بر صحت                      
 . عمل وارد نيست

 

 ويانعلم به اوصاف ر: مبحث سوم

در ).  همان(يكي ديگر از شرايط عوض معامله، علم به آن به نحوي است كه غرر منتفي شود                      
خصوص جنين و شكل ابتدايي آن رويان، هم چنان  كه از معناي لغوي آن برمي آيد، بسياري از اوصاف                 

 شرايط  لذا علم تفصيلي بر ابعاد مختلف رويان دست كم در          .  آن تا زمان تولد پوشيده باقي مي ماند        
 . فعلي ممكن نيست

روياني كه قرار است در رحم زن نابارور جاي گذاري شود نيز از لحاظ تكويني، بسيار نامتمايزتر از                  
اما از آن جا كه در انتقال رويان،       .  آن است كه بتوان اوصاف و ويژگي هاي آن را به تفصيل معلوم نمود             

اهميت دارد و زوجين نابارور كمتر به جنسيت و          نفس انتقال يك انسان بالقوه به رحم زوجه نابارور           
ساير اوصاف آن اهميت مي دهند، بايد گفت صرف زنده و سالم بودن جنين تا مرحله انتقال به رحم                    

هم چنين پيشرفت دانش پزشكي،    .  پذيرنده، مي تواند معلومات كافي جهت اجتناب از غرر تلقي شود           
سيت را از همان بدو شكل گيري رويان، شناسايي           هم اكنون اين قدرت را به بشر بخشيده كه جن           

نمايند و حتي در برخي از كشورها، بر اساس جنسيت دلخواه، نسبت به دريافت رويان اقدام مي شود                  
چنين توانايي هايي مي تواند در كاهش ناآگاهي        .   تعبير شده است    24كه از آن به انتخاب جنسيت       

 .ها نسبت به صحت انتقال آن از اين منظر بكاهدنسبت به اوصاف رويان مؤثر افتد و از ترديد

 � كه البته هنوز براي ما ثابت نشده است            � در ضمن، اگر انتقال رويان را نوعي هبه قلمداد كنيم             

 25شرط علم به مورد هبه اگر به اجمال هم محقق شود كافي است؛ چه، هبه عقدي مبتني بر مسامحه                    
 . ق مسامحه بازرسي نموداست و شروط صحت آن را نيز بايد بر سيا
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 طهارت رويان : مبحث چهارم

فقها تكسب و معامله به مالي كه عيناً نجس بوده و قابل طهارت نباشد را نه تنها از حيث وضعي                      
اما به نظر مي رسد جهت     ).  7ق،  1406،  2مرعشي نجفي، ج   (باطل، كه از نظر تكليفي حرام دانسته اند        

26ثمن العذره سحت «شان حكم مشهور     حرمت اين معاملات كه مصداق بارز      
 است، نه نجس بودن      »

به ديگر سخن از آن جا كه معمولاً اعيان نجسه منفعتي            .  مورد معامله، كه بلامنفعت بودن آن است       
اما فقيهان به استناد اخباري از        .  عقلايي ندارند، شارع نيز معاملات آن ها را باطل انگاشته است              

خراج ملاك حرمت و بطلان معامله اعيان نجسه، معاملات عقلايي اين            معصومين عليهم السلام، با است   
ايرادي «:  يكي از اين اخبار مروي از امام صادق عليه السلام است كه فرمود            .  اعيان را صحيح دانسته اند   

27در بيع مدفوع نيست، اگر استفاده آن در جهتي حلال صورت گيرد
 ).120ق، 1421، 3مغنيه، ج  (»

، امتناع انتفاع از آن هاست و از همين روي است كه اكل از             28ن نجس يا متنجس   دليل حرمت اعيا  
طريق تكسب به آن، اكل مال به باطل است و اين سخن رسول خدا بر اين امر صدق مي كند كه                          

اما استفاده از اين اعيان در جهت صحيح و عقلايي حرام نيست،            .  »اذا حرم االله شيئا حرم ثمنه    «:  فرمود

حتي بيع مردار نيز اگر متضمن منفعت        .  كاري كه خريد و فروشش تجويز شده است         مانند سگ ش  
در اين خصوص روايتي از امام صادق عليه السلام نقل شده كه از ايشان در                .  مباحي باشد مجاز است   

از مفهوم اين استدلال مي توان      .  »لاينتفع بها «:  مورد بيع مردار پرسيدند و ايشان در پاسخ فرمودند          

 ).همان (29تيجه گرفت كه در صورت كسب منفعت مباح، بيع اعيان نجس نيز مباح استچنين ن
با توجه به آن كه در خصوص ماهيت رويان از منظر فقه اختلاف نظر است، بحث در خصوص                      

اما اساساً پاك يا نجس بودن رويان، تأثيري در          .  طهارت يا نجاست آن به روشني تبيين نگشته است         
آن چه در خصوص منفعت حلال بيان شد را مي توان دليل توجيه كننده         .  ال آن ندارد  امكان قابليت انتق  

صحت اين انتقال دانست؛ چرا كه پروردن طفل در رحم و به دنيا آوردن يك انسان از طريق اين                         
ممكن است ادعا شود    .  تلقيح مصنوعي مي تواند يك منفعت حلال و عقلايي و مشروع قلمداد شود              

ايراد شرعي روبه روست؛ حتي برخي از نويسندگان با درك غيرصحيح موضوع، حكم            چنين منفعتي با    
اين در حالي است كه در فرض تجويز شده توسط قانون             .  زنا را به چنين وضعيتي تحميل نموده اند       

تصويب شده اهداي جنين به زوجين نابارور، اين اسپرم مرد نيست كه در رحم زن پذيرنده                           
ه رويان پس از تلقيح آزمايشگاهي اسپرم مرد و تخمك همسر وي، به صورت              جاي گذاري مي شود، بلك  

يك موجود زنده تكوين يافته وارد رحم زن پذيرنده مي شود و اين، به هيچ روي به زنا يا وارد ساختن                     
بر همين مبناست كه غالب فقيهان، امروزه اين عمل را              .  مني در رحم زن اجنبي شباهت ندارد         

  .مشروع دانسته اند
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 نتيجه 

 82تلقيح مصنوعي به شكلي كه مورد تجويز قانون اهداي جنين به زوجين نابارور مصوب سال                   
صرف نظر از مشكل تعيين     .  باشد)  عقد(قرار گرفته است، نمي تواند مصداق يك عمل حقوقي دوسويه          

خص نشده،  طرف پذيرنده كه بر اساس عرف رايج فعلي، هنگام انتقال جنين به بانك جنين، هنوز مش               
ماليت عرفي رويان مورد خدشه جدي است؛ چرا كه در عرف عقلاي جامعه، رويان داراي ارزش                       

اين بدان معنا نيست كه خريد و فروش جنين در جامعه امري نادر است، بلكه                    .  معاملاتي نيست 
اخلاق حسنه كه نتيجه هنجارهاي رفتاري عقلاي جامعه است، مورد معامله قرار دادن شيئي كه                    

حقوق، مغلوب  .   را برنمي تابد  �راتر از يك شيء است ـ يعني يك موجود زنده و يك انسان بالقوه                  ف

عرف غيراخلاقي نمي شود و در برابر عرفي سر به كرنش فرو مي آورد كه برگرفته از اخلاق حسنه                      
ي توان انسان، ولو در قالب ناقص و ضعيف رويان و جنين، كرامتي وراي كالا دارد و نم                  .  جامعه باشد 

، 1387آرامش،  (چنان  كه از خريد و فروش و هبه اشياء سخن مي رود، از معامله جنين سخن گفت                   
36-42 .( 

رايگان بودن تمليك نيز نمي تواند دليل موجهي براي تصحيح موضوع قرار گرفتن جنين در يك                 
دهنده و  عمل حقوقي باشد؛ چه حسن نيت نمي تواند مصحح فقدان عنصر ماليت در رابطه ميان                    

 را بايد ناشي    »اهداي جنين «بنابراين تسميه تلقيح مصنوعي پذيرفته شده در قانون به           .  گيرنده باشد 

علاوه بر ماليت، انتقال حقوقي رويان با مانع ديگري نيز مواجه           .  از مسامحه و خطاي قانون گذار دانست     
وين يا پدر بر جنين حقي       هيچ فقيهي را چنين داعيه اي نيست كه اب        :  است؛ فقدان سلطنت مالكانه   

چگونه ممكن است كسي چيزي را كه ملك او محسوب نمي شود، به ديگري                .  مالكانه داشته باشند  
 ولو هبه ـ تأييد كند؟ مگر نه آن است كه مراد             �واگذارد و شرع نيز آن را به مثابه يك عمل حقوقي             

، 4انصاري، ج ( بر مملوك است؟      )فعل مايشاء (از مالكيت مطلق، امكان انجام كليه تصرفات مالكانه           
پس چگونه است كه شارع از سقط جنين منع نموده و براي او شخصيتي از ابتداي                   )  29ق،  1415

 تكوين قابل احترام و مستقل از اراده ابوين قائل شده است؟ 

كمتر فقيهي . سخن بر سر زير سؤال بردن مشروعيت تلقيح مصنوعي به شكل انتقال رويان نيست             
عمل .  نقد نويسنده بر اطلاق عنوان هبه بر اين عمل است            .  30ع تلقيح خرده گرفته است     بر اين نو  

توجيه نمود، زيرا فاقد دو عنصر اساسي        )  عقد(انتقال رويان را نمي توان در قالب يك عمل حقوقي            
اما ضرورتي ندارد براي مشروعيت بخشي به اين عمل، بخواهيم          .  ماليت عرفي و سلطنت مالكانه است     

از آن جا كه تلقيح مصنوعي از طريق انتقال رويان به            .  ا با يكي از اعمال حقوقي توجيه نماييم         آن ر 
و نه به حكم مشهور       )  758،  1378سيستاني،    (31رحم پذيرنده، نه مصداق زنا محسوب مي شود         

فقيهان منع شرعي دارد، نفس عمل مورد رد نيست اما نمي توان قواعد عقد هبه يا ساير عقود را به                      
 . آن تسري داد
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بنابراين به طريق اولي هرگونه رابطه مالي و هرگونه پرداخت وجه در مقابل دريافت جنين باطل و                 
رويان .  اخلاق حسنه نيز چنين حكمي را تأييد مي كند         .  از مصاديق اكل مال به باطل خواهد بود         

مي توان بهايي قرار داد،    انساني بالقوه و در حال نشو و نماست و همچنان  كه براي يك انسان كامل ن                 
به همين جهت است كه فقيهان معمولاً از اطلاق عنوان اهدا       .  درباره رويان نيز همين اصل حاكم است      

. يا هبه به اين عمل خودداري نموده و در بخشي تحت عنوان تلقيح مصنوعي از آن سخن گفته اند                     
توجيه ندانيم، در آن صورت مي توان       وقتي انتقال رويان را به رحم پذيرنده با وصف قراردادي قابل               

الحاق جنين به پدر و مادر طبيعي خود را نتيجه قهري اين امر دانست، زيرا انتقال حقوقي صورت                      
، 2529صانعي، مسئله     (32نگرفته كه عناوين، حقوق و تكاليف ابوين طبيعي به ابوين پذيرنده نقل يابد            

 ). 758، 1378 ملحقات، 66 و سيستاني، مسئله 580، 1383
شايد بتوان تكليف به حضانت را ناشي از يك توكيل ضمني در حين انتقال رويان به والدين                       
پذيرنده دانست، اما ولايت و ارث، هم چنان فرزند ناشي از اين تلقيح را به پدر و مادر طبيعي خود                       

 10ده  بر اين اساس، مخفي نگاه داشتن مشخصات اهداكننده جنين كه به حكم ما               .  پيوند مي دهد 
 صورت مي گيرد، به نظر در تعارض با         1383آيين نامه قانون اهداي جنين به زوجين نابارور مصوب           

احكام وراثت و ولايت مي آيد و با اين وضع توجيه وكالت ضمني به والدين پذيرنده نيز به جهت                        
 . اهد بودناشناس بودن والدين طبيعي و پذيرنده براي يكديگر و وصف عقد بودن وكالت، دشوار خو

شايسته است در خصوص مسئله مهمي چون احوال شخصيه فرزندان ناشي از تلقيح مصنوعي                  
 ماده اي براي امري چنين مهم، آن هم با             5اختصاص يك قانون     .  چاره اي عاجل انديشيده شود    

اشتباهات اصطلاحي و حقوقي گفته شده، حكايت از كم توجهي قانون گذار به پيچيدگي هاي تلقيح                 
 . عي و انتقال جنين دارد كه ضروري است با اصلاح قانون موجود و بسط مقررات، مرتفع شودمصنو

راه حل پيشنهادي اين مقاله، جايگزين نمودن راه حل قراردادي توجيه انتقال رويان با راه حل                   
لي قانون، بنا به مصلحت سنجي و در نظر گرفتن نيازهاي امروز، انتقال رويان را به شك                 .  قانوني است 

براي توجيه حكم قانون، نيازي به تمسك به مفهوم قراردادي انتقال           .  كه بيان شد، تجويز نموده است     
انتقال رويان، به حكم قانون واجد آثاري دانسته شده است و حاكميت اراده قانون گذار                .  رويان نيست 

دين وسيله، با توجه    حاكميت اراده جاي خود را به حاكميت قانون مي دهد و ب          .  نيازي به توجيه ندارد   
به عدم ماليت و نيز قابل انتقال نبودن رويان به واسطه يك قرارداد، هم شأن و شخصيت در شرف                       

بايد به حكم قانون    .  تكامل رويان حفظ مي شود و هم از درگير شدن در مباحث اخلاقي رها مي شويم              
متع مي گردد مشروط بر    حمل از حقوق مدني مت     «:   قانون مدني اشعار مي دارد     957ماده  .  بازگشت

 اما اين بدان معني نيست كه تمتع        33بديهي است مفهوم شرط حجت است     .  »اين كه زنده متولد شود   

 . حمل از حقوق مدني موقوف به رسيدن زمان تولد باشد
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 است و تولد حمل تنها كاشف از اين اهليت خواهد            34حمل از بدو شكل گيري داراي اهليت تمتع      
ين قانون نيز كه حمل را به صرف انعقاد نطفه در حين موت وارث، مستحق وراثت                  هم 875ماده  .  بود

بايد به اين اهليت احترام گذاشت و با قول به مال بودن يا                .  تشخيص مي دهد، مؤيد مدعاي ماست     
 .قابليت انتقال حقوقي رويان، روح قانون مدني و اخلاق حسنه را نقض ننمود

 
 

 پي نوشت ها

1. Assisted Reproductive Technologies 
 كه مال به يبخشنده را واهب و شخص. بخشدي  ميگري را به د  ي مال تي مالك ي كه در آن، كس    ني از انواع عقود مع    يك ي .2
 .  شده را متهّب نامنددهي بخشيو
 دو مال مورد مبادله قرار گرفته .3

  و فروشديبخش مربوط به عقد خر .4

 . باشدي تهدهي از فاجهيو در نت) فيموضوع تعر( از معرَّف ي مستلزم درك قبلفي كه در آن، فهم و درك تعريفيتعر .5
 .  نداشته و قابل تملك باشدي است كه مالك مشخصي در اموالتي تصرف به قصد مالكي مباحات به معناازتيح .6
 كه البته به    داندي  م زي ن شودي  مال محسوب نم   ءي  كه شرعاً ش    ي مبادله مال به مال را خارج كننده موارد       في تعر خيش  .7

 به منع   تواني  نم في تعر ني بر ا  هيبه عنوان مثال به صرف تك     .   باشد ي خروج ني چن ني مب في تعر ني ظاهر ا  رسدي نظر نم 
 .   خمر حكم نمودعيب
 اثبات  يلي مگر آن كه بطلان آن ها به دل       شوندي  فرض م  حي منعقده صح  ي است كه بر اساس آن، قراردادها       يقاعده ا  .8

 .شود
 . كه به استناد عبارات عام شان بتوان صحت قرارداد مورد اختلاف را استنباط نمودياتي و روااتيآ .9
به عنوان مثال در .  استلي موضوع مشمول كدام دسته از دلاكي ن كهي در ادي تردي و به معناهيدر برابر شبهه حكم .10

 مشمول  اي  رديگي ت كه مشمول حكم بطلان عقد قرار م        اس ي از موضوعات  ء،ي ش تي در مال  دي ترد ايمورد مذكور در فوق، آ    
 .   و اخبار دانسته اندلي دلاري توقف در حكم و رجوع به ساارد را از موهي شبهه موضوعهانيغالب فق. حكم صحت آن

 انعقاد عقد   يدر مورد مطالعه، شك در مقتض     .   موضوع است  ي بقا تي شك در قابل   يدر مقابل شك در رافع به معنا        .11
 . ري خاي موضوع عقد قرار گرفتن را از ابتدا دارد تي قابلاني اساساً رواي است كه آي معننيبه اهبه 
  ي است مگر آن كه حدوث آن ثابت شود، مثل آن كه  كسي اصل بر عدم حدوث هر امر      ،يبنا بر اصل استصحاب عدم      .12

 .   استيصل بر عدم موت و اده،ي كه مماتش به اثبات نرسي بر ما ثابت شده است، تا زماناتشيكه ح
 اصل ده،ي بر ظن معتبر به دست نرسي مبتناي ي قطعي حكم،ي كه در خصوص هر موضوع   يبنا بر اصل برائت تا زمان       .13

 . بر برائت از مؤاخذه است
  ماكان ي ـ بقاء كان علبردي  نماني را از منيشي پنيقي د،ي كه بر اساس آن شك جدي است عملياستصحاب اصل .14

 استمرار از   تي از اعتبار و قابل    ي وجود داشته باشد كه حاك     يلي باور است كه اگر در شرع دل        ني بر ا  يآخوند خراسان   .15
 به  ي حكم ني چن د،ي به حالت سابق عمل كن     دي باشد كه در مقام ترد     ني حكم شرع مشعر بر ا     يعنيحالت سابقه باشد،    

 لي سخن همان دل   گريبه د .   نخواهد داشت  ي آن ضرورت  ري ملازمه و غ   ي عقل لي است و تمسك به دل     لي دل يطور استقلال 
 .  نداردي و عقل نقشكندي  متي كفايشرع
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 )يمال رهن. ( به گرو گرفته شود،يگري از دي طلبي كه در ازايمال .16
امام   و به اذن     ي نظام ي قوا يري به كارگ قي از راه قهر و غلبه از طر        گراني كه مسلمانان از د    ندي آباد را گو   ين هايزم  .17

.  به مسلمانان واگذار شده باشد، خواه نهن هاي هم واقع شده و به موجب آن زمي عقد صلحني بنيخواه در ا. گرفته باشند
 .  ستي و تملك نكي است و قابل افراز و تملنيمسلم همه رمشاعي مفتوح العنوه ملك غياراض
 پدر و مادر .18

  بذراينهال  .19

 .  كه ملك فروشنده باشديدارد مگر در مورد مال امكان ني فروشچيه: ترجمه .20
 مصداق كي به صرف ذكر     تواني  است كه بر اساس آن، نم      ي ـ حقوق  ي اصطلاح متداول فقه   ،»ستيمورد مخصص ن  «  .21
 قانون  81 سال   ي اصلاح 1107به عنوان مثال، ماده     .   آن حكم را به همان مصداق منحصر دانست         ن،ي مع ي حكم يبرا
 انفاق في منحصر بودن تكلي به معنان،ي اي ولرده از چند مورد مهم مشمول حكم نفقه زوجه نام ب        لي در مقام تمث   ،يمدن

 عي ناظر به ب   تي مقاله، لزوم ملك بودن مورد معامله، با آن كه در منطوق روا             نيدر مورد بحث ا   .  ستي موارد ن  نيبه هم 
 .   وده است آن به هبه منع ننمي از امكان تسري عقلاي ي نقللي دلچياست اما ه

 ناشناخته بودن طرف عقد ـ در         اي كه به جهت جهل به موضوع عقد           شودي  اطلاق م  ي به معامله ا  يمعامله غرر   .22
به .   بابت باطل است   ني و از ا   انجامدي  دو طرف م   اي  كي فاحش   اني دارد ـ به ز    تي طرف عقد اهم   تي كه شخص  يموارد

 كه  ي جهت جهل به موضوع و ازدواج با شخص         ه نشده، ب  نيمع به اجمال    ي كه مساحتش حت   يني زم عيعنوان مثال، ب  
 .  طرف عقد باطل استتي مجهول است به جهت جهل به شخصتشيهو
 » معه الضررؤمنيانّ الغرر عمل لا « .23

24. Sex Selection 

ارداد كه   كه در آن، به جهت هدف قر        شودي  اطلاق م  يي به قراردادها  ي عقود مسامحه ا  اي بر مسامحه    يعقود مبتن   .25
 .  مانند هبه و مهرست،ي ني الزامي قراردادرانهي از قواعد سخت گي پاره اتي است، رعايرخواهيعمدتاً احسان و خ

 . ستي متصور ني مدفوع عوضيبرا: ترجمه .26
 » جهه محللّهي استعمالها في علحملي ثي العذره، حعيلا باس بب« .27
 . جس شده است بلكه عرضاً نستي كه ذاتاً نجس نيانياع .28
 و در خصوص خون     داندي  از كتاب خود معاوضه خون نجس را قطعا حرام م           گري د يي در جا  هي جواد مغن  خيالبته ش   .29

 نقل شد،   شانيكه با توجه به آن چه از ا      )  118ص    (داندي  را صحت معامله م    يطاهر در صورت وجود منفعت محلل، اقو      
در صورت وجود منفعت    )  مانند خون انسان    (زي را ن  نجس خون   ي؛ چه حت   است شاني استدلال ا  هي اول يدر تعارض با مبان   

 .  قابل معامله دانستديمحلل با
 .  دانستي  ممنوع مي را به هرشكلي مصنوعحي بهجت تلقت االلهيمرحوم آ .30
، اما مصداق    باردار شود حرام دانسته    ي مصنوع حي خود از راه تلق    رشوهري غ ي را كه زن با من     ي مورد يستاني س ت االلهيآ  .31

 كند،  تي سرا ي فرزند ني به چن  ي كه احكام ارث و لحوق فرزند به صاحب من          شماردي  نم دي بع ي و حت  داندي وقوع زنا نم  
 .چرا كه آن چه از ارث استثنا شده ولدالزناست

خمك  صاحب ت  يستاني س ت االلهي ندارند و آ   يديترد)  صاحب اسپرم ( خود   يعي به پدر طب   ني در الحاق جن   هاني فق نيا  .32
 كه زن از تخمك     يمگر در صورت  « است   دهي عق ني بر هم  زي ن ي صانع ت االلهيآ.   را رندهي نه زوجه پذ   داندي را مادر طفل م   

 فرض  نيكه ظاهرا در ا   »  ) هر كس خواست از آن استفاده كند        همانند قرار دادن در بانك اسپرم ك      (اعراض نموده باشد    
 است،  ني به جن  ي از نگرش مال   ي حكم ناش  ني ا شود،ي ر كه مشاهده م   همان طو .   را مادر طفل دانسته است     رندهيمادر پذ 

 . رواستي جددي تردني جني عرفتي گفته آمد، در مالش تريچه اعراض از مال ممكن است و همان طور كه پ
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 تواني  به دلالت عقل م    شود،ي  م اني ب ي كه به صورت شرط    ي معناست كه از متن جملات     ني مفهوم شرط به ا    تيحج  .33
 . خواهد بودي منتفزي شرط ني گرفت كه در صورت فقدان شرط، جزاجهينت
 و با افتهي كه با انعقاد نطفه، به طور ناقص شكل گرفته، با زنده متولد شدن كمال        في دارا شدن حق و تكل     يستگيشا.  34

 . ابدي ي مانيمرگ پا
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